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فیلم »بچه مردم« نمونه‌ای شــاخص 
از ســینمای اجتماعی ایران اســت که با 
جســارت وارد ژانری کمتر دیده‌شده در 
این فضا شده است: ترکیب فانتزی بصری 
با روایــت دغدغه‌مند اجتماعــی. فیلم از 
همان ابتدا با قاب‌هــای رنگی، زاویه‌های 
دوربین خاص و موسیقی‌ای که در خدمت 
فضای اثر است، تماشاگر را با خود همراه و 
تجربه‌ای چندلایه ایجــاد می‌کند که هم 

سرگرم‌کننده است و هم تفکربرانگیز.

روایت و بستر داستانی
»بچه مردم« بر پایه داستان نوجوانی 

از پرورشگاه آغاز می‌شــود - نوجوانی که 
در محلــه‌ای کم‌برخوردار بزرگ شــده و 
مادرش او را رها کرده، و او در جست‌وجوی 
هویت گمشده‌اش است. نوجوان به همراه 
سه دوستش، مســیری را آغاز می‌کند تا 
پرونده‌هایشان را از پرورشگاه بدزدند و به 
حقیقت برسند. این مسیر پر از چالش‌ها و 
موقعیت‌های اخلاقی است که مخاطب را با 
پیچیدگی‌های زندگی شهری و بحران‌های 

هویتی آشنا می‌کند.
فیلم از فضای اوایــل دهه ۵۰ تا انقلاب 
و ســپس جنگ عبور می‌کند. این بستر 
تاریخی به فیلم اجــازه می‌دهد تا ضمن 
روایت فردی، بر سطح اجتماعی نیز حرکت 
کند و نشان دهد که چگونه سرنوشت یک 
نوجوان می‌تواند با تحولات بزرگ‌تر تاریخ 
هم‌پیوند شــود. این تنوع زمانی به روایت 
عمق داده و داستان را از یک قصه شخصی 

فراتر می‌برد و به سطحی اجتماعی، تاریخی 
و روان‌شناختی می‌رساند.

یکی از نکات مهم روایت، انتخاب فضایی 
است که هم فانتزی و هم رئالیستی است: 

فضای ابتدای فیلم آن‌قدر فانتزی 
قوی دارد که همه آن را 

با آثار وس اندرســون 
مقایســه می‌کنند. 
این فانتــزی کاملًا 
از واقعیــت جــدا 
نمی‌شــود؛ بلکه 
از دل آن بیــرون 
می‌آیــد و بــه کار 
روایــت می‌آید، و 
تضاد بین فانتزی و 
واقعیت، بار معنایی 
و درگیری مخاطب 
را افزایش می‌دهد.

شخصیت‌ها و مسیر تحول
نوجوان اصلی از ابتدای فیلم در بحرانِ 
هویت قرار دارد. پرســش‌هایی همچون 
»کــی‌ام؟« و »از کجا آمــده‌ام؟« همواره 
جریان دارند و مســیر او پر از سردرگمی، 
اضطراب و جست‌وجوی معناست. فیلم 
در تلاش است نشــان دهد که هویت فرد 
صرفاً نام پدر و مادر نیست؛ هویت واقعی در 
تصمیمات، انتخاب‌ها و مسیر زندگی خود 

فرد شکل می‌گیرد.
دوست وفادار و سه دوست دیگر نوجوان، 
حلقه‌ای حمایتی هستند که فیلم به‌خوبی 
از آن بهره می‌برد. آن‌ها نه صرفاً همراهان 
هســتند، بلکه بخشــی از نبرد هویتی 
شخصیت اصلی‌اند و تعاملشان با او مسیر 
تحول و رشد شخصیت را تقویت می‌کند. 
خانواده شخصیت اصلی به‌عنوان نماینده 
محدودیت‌های اجتماعی و فشــارهای 
محیطی عمل می‌کند و معلم دغدغه‌مند، 
نماد اخلاق و ارزش‌های انسانی است که 

مسیر رشد قهرمان را شکل می‌دهد.
مســیر تحول نوجــوان اصلــی، از 
کودک رهاشــده، به نوجوان خشمگین و 
جست‌وجوگر و در نهایت ورود به جبهه، 
نشان‌دهنده بلوغ، مســئولیت‌پذیری و 
درک عمیق‌تر از جهان است. این تحول در 
کنار چالش‌های شخصی، روابط دوستانه 
و فشارهای اجتماعی، قهرمان را به فردی 
مستقل و باهویت می‌رساند. شخصیت‌های 
مکمل نیــز دارای انگیزه‌ها و تناقض‌های 
خاص خود هســتند که بــه روایت عمق 
می‌بخشند و فیلم را از سطح نمادین صرف 

خارج می‌کنند.

کارگردانی، فضا و زبان بصری
محمود کریمی در نخســتین تجربه 
بلند داستانی خود، زبان بصری مشخصی 
ایجاد کــرده اســت. طراحــی صحنه، 
رنگ، نور، میزانســن و حرکــت دوربین 
همگی در خدمت روایت و روان‌شناســی 
شخصیت‌ها هستند. قاب‌های فیلم دارای 

ترکیب‌بندی‌هایی هستند که مخاطب را 
به یاد وس اندرسون می‌اندازند: رنگ‌های 
اشــباع، فضاهای متقارن و نماهایی که 
گویی نقاشی شده‌اند. این ترکیب‌بندی‌ها 
نه‌تنهــا جلوه بصــری ایجــاد می‌کنند 
بلکه با شــخصیت‌ها و فضای داســتان 

درهم‌تنیده‌اند.
موسیقی نیز بخشی اساسی از تجربه 
دیداری و شــنیداری اســت؛ موسیقی با 
شــخصیت‌ها بزرگ شــده و از سازهای 
کودکانه به نوجوانانه و ســپس ارکسترال 
تغییر می‌کند. این روند هم‌راستا با مسیر 
تحول شخصیت اصلی است و حس رشد و 
تغییر را به مخاطب منتقل می‌کند. فضاهای 
خالی، سکوت‌های دقیق و نماهای بالا به 
ایجاد حس تنهایی، فاصله و تأمل کمک 
و تجربه روان‌شــناختی فیلــم را تقویت 

می‌کنند.

نمادها و لایه‌های معنایی
نمادهــای بصــری در »بچه مردم« 
بسیار متراکم هســتند. پرورشگاه نماد 
»رهاشدگی« و »شــروع دوباره« است، 
نماهای فروشگاه و ساک‌های خرید نماد 
گذار تاریخــی و مصرف‌گرایــی، و ورود 
به جبهه نمــادی از مســئولیت‌پذیری، 

سرنوشت و بلوغ است.
فیلم همچنین به مضمــون تنهایی 
و جســت‌وجوی هویت توجه ویژه دارد. 
فضاهــای فانتــزی و رنگ‌آمیزی خاص 
فیلم، نمادهای بصری ملموس را با تفسیر 
روان‌شناختی ترکیب می‌کند و مسیری 
از درون به بیرون را به تصویر می‌کشــد. 
سکوت‌ها، فضاهای خالی و جزئیات صحنه 
عمق روان‌شناختی و عاطفی شخصیت‌ها 
را تقویت کرده و مفاهیم اخلاقی، انسانی 
و اجتماعی را به شکل غیرمستقیم منتقل 

می‌کنند.
یکی دیگر از لایه‌هــای معنایی فیلم، 
بازتاب تاریــخ و فرهنگ اســت. نوجوان 
اصلی در مواجهه با بحران‌های اجتماعی و 

محیطی، به درک عمیق‌تــری از تاریخ و 
جامعه می‌رسد؛ ورود او به جبهه نماد بلوغ 
تاریخی و اخلاقی است که هم‌زمان با بلوغ 
شخصی او در جریان اســت. این ترکیب 
روان‌شناســی فردی و تحلیل اجتماعی، 
فیلم را از آثار اجتماعــی صرفاً پیام محور 

متمایز می‌کند.

نقاط ضعف و تحلیل پایانی
باوجود قوت‌هــای قابل‌توجه، فیلم در 
یک‌سوم یا یک‌چهارم پایانی با ضعف مواجه 
می‌شود؛ جایی که ریتم داستان کند شده و 
بخش‌هایی به تکرار پیام می‌پردازند. این 
تغییر لحن باعث می‌شــود بخش پایانی 
نسبت به اوج‌های اولیه کمتر تأثیرگذار باشد 

و انسجام دراماتیک کمی آسیب ببیند.
همچنیــن برخی شــخصیت‌های 
مکمل بدون توسعه مناسب کنار گذاشته 
شده‌اند که باعث شده روایت کمی ناقص 
به نظر برســد و پتانســیل کامل داستان 
بهره‌برداری نشود. بااین‌حال، بخش عمده 
فیلم موفقیت‌آمیز است و تجربه انسانی، 
روان‌شــناختی و اجتماعی آن همچنان 

برجسته باقی‌مانده است.

جمع‌بندی
در مجموع، »بچه مردم« فیلمی است 
که نشــان می‌دهد ســینمای اجتماعی 
ایران هنوز ظرفیت بالایی بــرای روایت 
دارد؛ نه با شعار و پیام‌محوری صرف، بلکه 
با شــخصیت، تصویر و روایت چندلایه. 
ترکیب دقیق فرم و محتوا، فانتزی بصری 
و رئالیسم، شــخصیت‌پردازی پیچیده، 
موســیقی هماهنگ و بســتر اجتماعی، 
تجربه‌ای متفــاوت و به‌یادماندنی ایجاد 

کرده است.
اگرچه پایان فیلم در مقایسه با شروع 
آن ضعیف‌تر است و برخی روندهای روایت 
کمی کلی‌تر شده‌اند، اما این ضعف‌ها چیزی 
از ارزش اثر کم نمی‌کننــد. »بچه مردم« 
فرصتی اســت برای بازنمایــی هویت، 
مسئولیت، بلوغ، امید و رفاقت در قالبی که 

هم سرگرم‌کننده و هم تفکربرانگیز است.
این اثر یادآوری می‌کنــد که دغدغه 
اجتماعی می‌تواند قصه‌گو باشد و قصه‌گویی 
می‌تواند دغدغه‌مند. بنابراین، »بچه مردم« 
نه‌تنهــا اثر مهمــی برای جشــنواره‌ها و 
سینمای اجتماعی ایران است، بلکه فیلمی 
اســت که باید درباره‌اش تحلیل شود و در 
بحث‌های فرهنگی و هنــری موردتوجه 

قرار گیرد.

نکات برجسته
* شخصیت‌پردازی دقیق و ملموس

* اتمسفر فانتزی و تداعی‌کننده 
وس اندرسون

* کارگردانی حساب‌شده و مؤثر 
در روایت

ز نمادهــا و  * اســتفاده ا
اســتعاره‌های بصری برای بازتاب 

مسائل اجتماعی
 * ضعف در پایان کــه تا حدی 

شعارمحور است.

تونل ۹ متری حفاران غیرمجاز در یکی از 
بزرگترین سایت‌های باستانی استان فارس!

حفاران غیرمجاز بازهم به 
یکی از بزرگترین ســایت‌های 
باستانی ایران دســتبرد زدند. 
این بار به شــهر ۹۵۴ هکتاری 
غندجان در منطقه سرمشهد 
کازرون. شهری که وسعت آن 
۷ برابر بیشــاپور اســت و از دوره ساســانیان و قرون اولیه اسلامی 
بســیار پررونق بود. به‌ گزارش خبرنگار ایلنا، کارشــناس و کنشگر 
میراث‌فرهنگی در گفتگو با ایلنا، درباره تازه‌ترین دستبرد سوداگران 
گنج‌یابی و حفاران غیرمجاز به آثار تاریخی این شهر و مناطق پیرامونی 
آن گفت: حفاران غیرمجاز با حفر تونلی به طــول ۹ متر در زمین، 
تلاش کرده‌اند خود را به آثار مدفون در این منطقه برسانند. »محسن‌‌ 
عباسپور« گفت: آثار به جا مانده از این کاوش غیرمجاز که شامل بقایای 
گورهای تاریخی و همچنین سفال‌های متعدد است، نشان می‌دهد 
این افراد پس از عبور از لایۀ اسلامی محوطه، به لایه‌های پایین‌تر که 

شامل آثار ساسانی می‌شده دسترسی پیدا کرده‌اند. 
    

توضیحاتی درخصوص لایحه حمایت از ایرانیان 
خارج از کشور

خروج غیرقانونی از کشور جرم نیست
معاون حقوق بشــر و امور 
بین‌الملل وزارت دادگستری در 
توضیح لایحه حمایت از ایرانیان 
خارج از کشــور که در مراحل 
پایانی تصویب قرار دارد، گفت: 
در گذشته اگر کسی غیرقانونی 
از کشور خارج شده بود، مجازات نقدی و همچنین حبس برای وی 
در نظر گرفته می‌شد اما براساس این لایحه این مجازات کلًا حذف 
شده است.  عسکر جلالیان در گفت‌وگو با ایلنا، افزود: هر کسی تا زمان 
لازم‌الاجرا شدن این قانون، تصویب این قانون، اجرا شدن این قانون، 
چه غیرقانونی و چه از مرز غیرمجاز خارج شده باشد، می‌تواند بدون 
هیچ نگرانی به کشور برگردد و هیچ مجازاتی متوجه او نخواهد بود. 
ماده ۳۴ و ۳۵ قانون گذرنامه هســت که در خصوص این افراد، اجرا 

نمی‌شود و مجازاتی متوجه اینها نخواهد بود.
    

عضو شورای شهر پنجم:
آقای زاکانی هیچ اعتقادی 

به نظافت تهران ندارد!
عضو شورای شــهر پنجم 
گفت: عدم اعتقــاد به نظافت و 
کثیف نگه داشتن تهران یکی از 
تپه‌هایی بود که آقای زاکانی روی 
آن گُل کاشته است حجت نظری 
در گفت‌وگو با »اقتصاد۱۲۰« 
افزود: تهران در دوره کنونی مدیریت شهری کثیف‌تر از قبل شده است 
به گفته وی، کثیفی تهران ربطی به خروج اتباع ندارد و چون زاکانی 

و همکارانش اعتقادی به نظافت ندارند شهر همیشه کثیف است.
    

»تاجی« به جشنواره فیلم فویل ایرلند 
راه پیدا کرد

فیلــم کوتاه »تاجــی« به 
نویسندگی و کارگردانی مهدی 
برجیان، به سی ‌و‌ هشتمین دوره‌ 
جشنواره بین‌المللی فیلم فویل 
ایرلند راه پیــدا کرد. به گزارش 
ایلنا به نقل از مشــاور رسانه‌ای 
پروژه، این جشنواره، تنها جشنواره مورد تأیید آکادمی علوم و هنرهای 
سینمایی )اســکار(، آکادمی جوایز فیلم بریتانیا )بفتا( و همچنین 
آکادمی سینما و تلویزیون کانادا در ایرلند شمالی است و برنده جایزه 
جشنواره برای رقابت به آکادمی اسکار و بفتا معرفی می‌شود. سی ‌و‌ 
هشتمین دوره‌ جشنواره بین‌المللی فیلم فویل ایرلند از ۲۸ آبان تا 
۹ آذر ۱۴۰۴ برابر با ۱۹ تا ۳۰ نوامبر برگزار خواهد شد. »تاجی«، قصه 
تاجی سر گارگر کارخانه را روایت می‌کند که زنی سر سخت و قوی 
است. او در اوج مشکلاتش  برای زندگی‌اش باید تصمیم مهمی بگیرد.

    
محمد کشاورز:

اخبار کتاب و ادبیات نباید زیر سایه 
دیگر حوزه‌ها محو شود

»بایــد موجــی میــان 
مخاطبــان راه انداخــت تا از 
تازه‌ترین کتاب‌های داستانی 
مطلع شوند. در شــرایطی که 
اخبار حوزه‌های مختلف پررنگ 
است، نباید اخبار کتاب و ادبیات 
کم‌رنگ بماند.« به گزارش ایلنا، محمد کشاورز در گفت‌وگو با ستاد 
خبری سی‌وسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با بیان 
این مطلب، درباره نقش اجتماعی داستان گفت: داستان، به‌عنوان 
یک هنر، بازتاب واقعیت‌های اجتماعی است و از این جهت می‌تواند 
به غنای رویدادهای فرهنگی کمک کند. در برنامه‌هایی مانند هفته 
کتاب یا نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، می‌توان با رونمایی از آثار 
داستانی و برگزاری جلســات داستان‌خوانی، توجه بیشتری به این 
حوزه معطوف کرد.  نویسنده مجموعه داستان »پایکوبی« افزود: در 
رویدادهای فرهنگی، اگر مجموعه‌ای از آثار داستانی با حضور نویسنده، 
منتقدان و پژوهشــگران خوانده و نقد و بررسی شود، تأثیرگذاری 
بیشتری خواهد داشــت. همچنین با بهره‌گیری از ظرفیت فضای 
مجازی، می‌توان جلسات داستان‌خوانی برگزار کرد و از طریق همین 

شبکه‌ها، مخاطبان را از زمان و محتوای این برنامه‌ها مطلع ساخت. 
    

نازنین بیاتی بهترین بازیگر زن 
جشنواره بین‌المللی فیلم هند شد

فیلم سینمایی »زمستان 
بود« در دو جشنواره بین‌المللی 
جوایزی را کســب کــرد. به 
گزارش ایلنا به نقل از مشاور 
رسانه‌ای پروژه، نازنین بیاتی 
برای بازی در این فیلم، موفق به 
دریافت جایزه بهترین بازیگر زن از جشنواره بین‌المللی فیلم هند 
)Indian Movie Awards( شد که ۱۵ اکتبر ۲۰۲۵ )۲۳ 
مهر ۱۴۰۴( در هند برگزار شد. در همین رویداد، فیلم »زمستان 
بود« نیز جایزه بهترین فیلم بلند خارجی زبان را از آن خود کرد. 
 Athens( این اثر همچنین در جشنواره بین‌المللی فیلم آتن
 )International Monthly Art Film Festival
که ۷ اکتبر ۲۰۲۵ )۱۵ مهر ماه ۱۴۰۴( در یونان برگزار شد، جایزه 

بهترین فیلم بلند را از آن خود کرد.

نگاهی به فیلم »بچه مردم«، ساخته محمود کریمیاخبار فرهنگی

اثری فانتزی با  تم »وس‌اندرسون‌« در سینمای اجتماعی ایران

محمد تقی‌زاده

آبان ماه فرارسیده و هوای کلانشهر تهران همچنان گرم است 
و بی‌باران. در این وضعیت نگران‌کننده، تئاتر بدنه ســعی دارد 
گونه‌های مختلف اجرایی را بر صحنه آورده و در صورت امکان، 
شادی را به میان جمع مخاطبان حاضر در سالن‌های نمایش ببرد. 
صد البته اغلب نمایش‌هایی که مدعای کمدی‌ بودن داشته و در 
پی نشاندن خنده بر لب‌های تماشاگران این روزهای تئاتر هستند 
موفقیت چندانی در این وادی کسب نکرده و بیش از آن‌که موجب 
سرگرمی و لذت شــوند، اتلاف وقت و انرژی‌اند و در واقعیت امر، 
می‌توان آن‌ها را در دسته ملال‌انگیزها و فاقد ضرورت اجرایی‌‌ها 

جا داد. 
وقتی نمایشنامه‌‌ای که بر اساس اصول درست کمدی نوشته 

نشده و از سهل‌انگاری ذهن نابلد یک تازه‌کار متوهم، ترواش کرده 
مورد استفاده گروه اجرایی قرار می‌گیرد، نتیجه چیزی است که 
این روزها بر پهنه تئاتر رسمی به وفور مشاهده می‌کنیم. بازیگرانی 
که زور می‌زنند عجیب و خنده‌دار باشند و شوربختانه مفلوک و از 

رده خارج به نظر می‌آیند. 
آنان نشانه‌ای هستند روشن از عدم آموزش صحیح آکادمیک 
و جسارت‌های بی‌دلیل از برای حضور در عرصه نمادین در کسوت 
بازیگر و هنرمند. بنابراین جای تعجب نخواهد بود که بسیاری از 
تماشاگران نمایش‌های روی صحنه، بعد از تماشای چند اجرای 
بی‌سروته، رفتن به تئاتر را کنار گذاشته و تصمیم بگیرند تا اطلاع 

ثانوی، قدم به سالن‌های نمایش نگذارند. 
    حال با توجه به نکاتی که گفته شــد خوب اســت به یکی از 
اجراهایی بپردازیم که این شب‌ها در سالن نوفل‌لوشاتوی تهران 

بر صحنه است و پذیرای مخاطبان خویش. 
نمایش »مادر کیو« به نویسندگی و کارگردانی متین اوجانی 
را می‌توان یکی از کمدی‌های به نسبت موفق این شب‌های تئاتر 

بدنه دانست که هر شب ساعت ۲۱ میزبان تماشاگران علاقمند 
آثار کمدی است. 

متین اوجانی که پیش از این، نمایش »توو« را در جشنواره افرا 
اجرا کرده و موفقیت نسبی نصیب برده بود این بار به یک فضای 
دور از ایران سفر کرده و روایتگر زندگی عزلت‌گزینانه یک استاد 

هنرهای رزمی و شاگردانش شده است. 
نمایش »مادر کیو« را می‌توان یک پارودی جاه‌طلبانه در نظر 
گرفت که دوست دارد با همه چیز شوخی کند و از این باب از کسی 
شرمنده نباشد. این طنازی در رابطه با خیلی از چیزهای جدی 
است: از زبان ژاپنی گرفته تا ژست‌های بدنی و مناسبات زیستن 

در یک مکان دور از هیاهوی شهر چون معبد. 
بنابراین متین اوجانی تصمیم گرفته، جهان عبوس و استوار بر 
دیسیپلین زندگی دشوار سامورایی‌ها را ساخت‌شکنی کرده و با 
ساختن یک جهان ابزورد که مدام در حال دست‌انداختن خود و 
دیگران است به نوعی زندگی در یک معبد سامورایی را از زاویه‌ای 

تازه به نمایش گذارد. 
در این میان زبان ژاپنی با نوعی دفرمه‌شــدن و تلفیق با زبان 
فارسی و ترکی، به ترکیب تازه‌ای از ساختار نحوی می‌رسد که به 
واقع کمیک است. البته باید این نکته را اضافه کرد که در بعضی 
صحنه‌ها این زبان التقاطی، چندان که باید نمی‌خنداند و بدل به 
تلاشی عبث می‌شود که گروه اجرایی به کار گرفته تا بر ملاحت 

فضای کلی نمایش بیفزاید، اما موفق نشده است. 
با تمام این نکات ذکر شــده در کلیت ماجرا در بســیاری از 
صحنه‌‌ها این زبان تازه، توانسته به لحاظ شنیداری جذاب باشد 
و تماشاگران را ســرگرم کند. این رویکرد التقاطی، در رابطه با 
ژســت‌های بدنی هم به نوعی صادق است و برای مثال در بعضی 
صحنه‌ها حضور بدنی بازیگر، کمیک و تماشایی است اما در بعضی 

صحنه‌ها، ژست‌ها سردرگم و شلوغ به گمان می‌آید. 
به هر حال بایــد پذیرفت که نمایش »مــادر کیو« محصول 
دوران پسامدرنیســم فرهنگــی و التقاط‌گرایی آثــار هنری و 
نمایشی است. ارجاع به فرهنگ ژاپن و خلق یک جهان متفاوت 
که بیش از آن‌که منطق بازنمایی را دنبال کند و به تمامی ژاپنی 
شود ســعی می‌کند با شوخ‌طبعی، فضای ســنگین زیستن در 
معابد دور از شهر ســامورایی‌ها را به نقد کشــد و به امر کمیک 
 نزدیک شــود از سیاســت‌های اجرایی جناب کارگردان و گروه 

اجرایی‌اش است. 
   به لحاظ بازی‌ها می‌توان از هنرنمایی محسن زری‌آبادی‌پور در 
نقش استاد گفت و حضورش را برگ برنده اجرا دانست. این بازیگر 
باتجربه که در خلق شخصیت‌های کمدی بسیار توانا است اینجا 
هم با مهارت توانسته نقش استاد را با توجه به ظرفیت‌های بدنی و 
کلامی‌اش برسازد و صحنه‌های تماشایی از تناقضات یک مرد پا 

به سن گذاشته و گرفتار بحران عشق را بازتاب دهد. 
حضور این بازیگر به اجرا فضایی تازه بخشــیده و از این باب 
انتخاب او را به امری اســتراتژیک بدل کرده است. مردی که در 
مقابل زنان، وسوســه می‌شــود و اختیار از کف می‌دهد نمونه 

متناقضی از استاد سامورایی است که باید نقد شود. 
او صاحب »شمشیر اژدهاکش« است و در مراتب مراقبه و تزکیه 
نفس به جایگاهی رسیده که میان زمین و آسمان معلق باشد و علم 
فیزیک را به سخره کشــد. در مقابل این حضور معنوی و تکین، 
تعدادی شاگرد در معبد وجود دارند که در حال آموزش و کسب 

مهارت رزمی بوده و در خدمت دستورات استاد اعظم. 
بازیگرانی چون بهروز قدرتی، آرش ســروری، سعید یاری، 
محمد کرمی، رضا جمشیدی و مهدیار احمدی ایفاگر نقش این 
شــاگردان کمابیش متمرد بوده و با تساهل و تسامح، می‌توان از 
بازی آنان به نیکی یاد کرد و حضورشــان را در خدمت سیاست 

اجرایی کارگردان دانست. 
اما در مقابل این جمع مردانه، فاطیما رستکار و روناک برخوردار 
در پرده دوم نمایش بر صحنه حاضر شــده و حال و هوای اجرا و 
نفسانیات استاد را به کل تغییر می‌دهند. بازی این دو نفر هم به 
نسبت خوب است و آنان توانسته‌اند ترکیبی از صلابت و اغواگری 
زنانه را به نمایش گذارند. اما همچنان به نظر می‌آید بیش از این‌ها 
می‌توانند بر تکثری از حس‌ها و ژست‌های زنانه گشوده باشند و 
فضای کلی نمایش را از منظر اقتصاد حس، غنا بخشــند. به هر 
حال حضور زنانه آنان مســیر روایی اجرا را تغییر داده و به نتایج 

شگفت‌انگیزی می‌رساند.
    در نهایت می‌توان گفت اجرایی چون نمایش »مادر کیو« که 
در طراحی صحنه کمینه‌گرا است و در طراحی حرکت بازیگران 
کمابیش بیشــینه‌گرا، در جلب رضایت مخاطبان آثار کمدی 
تاحدودی موفق عمل کرده است. اما نکته اینجا است که به لحاظ 
ایجاد موقعیت و بسط و گسترش ایده مرکزی نمایش که تقابل 
باورمندی و عشق باشد، همچنان تا رســیدن به منزل مقصود، 

راهی دراز در پیش دارد.
 برای مثال موقعیت جغرافیایی یک معبد، امور نامنتظری که 
بر گرد زندگی روزمره در این قبیل فضاها می‌چرخد و هر لحظه را 
با قبل و بعدش متمایز می‌کند در این اجرا کمتر مورد توجه لازم 
قرار گرفته و امر تماشایی و خلق یک حال و هوای رازورزانه مربوط 

به معبد را به محاق کشانده است. 
امید است در آینده متین اوجانی بتواند همچنان به فضاهای 
کمدی نزدیک شده و اجراهایی مفرح و تماشایی برای مخاطبان 
خسته تئاتر بدنه تدارک بیند. این کارگردان تئاتر، چندان در قید 
و بند ساختن تئاتر فلسفی نیست و ترجیح می‌دهد به کمدی سیاه 
و انتزاعی بپردازد. از این منظر می‌توان از تماشای آثار او لذت برد و 

بی‌تکلف بودن‌شان را ستود. 
بنابراین اجرای »مادر کیو« را هم در همین مســیر می‌توان 
به قضاوت نشســت و در باب نکات مثبت و منفی‌اش به گفتگو 
پرداخت. این‌که یک اجرا با رویکردی پارودیک به ســمت یکی 
از جدی‌ترین شیوه‌های تامل انسانی برود و در حد توان خویش، 
نســخه‌ای متفاوت از آن ارائه کند امر قابل اعتنایی اســت. اما 
همچنان مسئله این اجرا بازمی‌گردد به تلقی زیباشناسانه‌اش از 

کمدی و شکل بازنمایی رویدادهای صحنه.   

گزارش تئاتر

محمدحسن خدایی

درباره نمایش »مادر کیو« به نویسندگی و کارگردانی متین اوجانی

تقابل عشق و وظیفه در معبد بالای کوه


